
 ایست ،قصه ای شنیدنیستهر کتاب قصه 

آرزو کرد مثل زرافه گردن بلندی  اش خسته شده بود.از زندگی اب پرست دلش نمی خواست خودش باشد.تآف

دیگر . اما را برآورده کرد هانکه خدا آهایش را گفت نقدر آرزوآ خرطوم داشته باشد.داشته باشد یا مثل فیل 

 سخت! سخت شد، خیلی اشیو زندگتوانست به راحتی حرکت کند نمی

نقدر خندیدند که من چند ثانیه ساکت به آنها آدر طول قصه  شد. بلند اعضای نوخوان دخترصدای خنده 

 ازم ه البته من برند.بکردم از شنیدن قصه این همه لذت فکر نمی شان نگاه کردم.و به صورت ،خیره شدم

قای محمدرضا یوسفی خوانده آ ینوشته "گوییقصهقصه و "در کتاب  .شان آمده بود لذت بردمکه خوشاین

 «ش بیشتر و بهتر پیوند برقرار می کند.اقصه گو باید دریابد که کدام قصه با مخاطب» بودم:

 . ار باشدذو تاثیرگ خوب باید مخاطبش را به وجد آوردی یک قصه نکته اول:

وری که طشان را هر که خود عجیب به این نتیجه رسیدندها بعد از شنیدن قصه آفتاب پرست چه بسا بچه

 .دوست داشته باشند ندهست

چه که این که دغدغه ی همیشگی من بود. ؛ب استمناسی انتخاب قصه گواولین مرحله برای یک قصهبله 

در دل مخاطب جا بیفتد. وبا آن ارتباط برقرار کنم و هم  ای را انتخاب کنم که هم به دل من بنشیند قصه

قدرت انتخاب قصه مستلزم آگاهی ازخود، » می گوید: "گوییهنر و فن قصه"الین گرین در کتاب همانطور که 

 «شود.شان عرضه میگویی و آگاهی ازگروهی است که قصه برایآگاهی ازادبیات قصه

 قصهتوانید حسی را بدون درک  نمی» است: آمدهرو  "بآتریس مونته"گویی تالیف یا در کتاب رازهای قصه

 «منتقل کنید.

 همانتا بتواند  ؛گو باید ابتدا قصه را با تمام وجود در خود درونی کرده و درک کندیک قصه نکته دوم:

 ش انتقال دهد.احس را به مخاطب

ببینم به همان گویی کنم تا قصهها از بچهرا برای گروه دیگری  پرستآفتاب قصه همانتصمیم گرفتم فردا هم 

روز بعد دوباره  ار بود در اعضای نوخوان پسر هم موثر واقع می شودیا نه؟ذاندازه که در اعضای دختر تاثیرگ

اعضا را کاملا به قصه خیلی جالب بود که  کردم و همان بازخورد را گرفتم.اجرا گویی قصه را در کلاس قصه

شان کمی تغییر نگاه رست آرزوهای عجیب داشتند ولی حالاشاید بارها و بارها مثل آفتاب پ برد.فکر فرو می

 کردند آنچه هستند را دوست بدارند. کرده بود، به این فکر می

ای نبود که به دل خودم بنشیند و برای باز هم قصه هاویژگیجار رفتم با تمامی این خودم کلن هر چه با

و پرسیدند که آیا  دگویی استان تماس گرفتنرابط قصهاز قضا یک روز  ،ش کنماگویی انتخابقصهی جشنواره

ای را من هم طبق روال هر سال آه از نهادم بلند شد که نتوانستم قصه برای جشنواره شرکت می کنم یا نه؟

ای گویید هیچ قصهصه میپرسیدند این روزها که زیاد برای اعضا ق ش داشته باشم.اانتخاب کنم که دوست

 یاد قصه آفتاب پرست عجیب افتادم. ت آمده باشد؟ااز آن خوش گویی گفته باشی وصهنیست که در کلاس ق



ش ااعضای پسر و دختر تعریف کردم که خیلی دوستگروه چند وقت پیش برای دو  را قصه کولی ی ؛گفتم نه

بهتر  ست.اینکه خیلی عالی گویی گفتند:رابط قصهننشست! خودم به دلم داشتند و با آن ارتباط گرفتند ولی 

بازخورد خوبی دریافت  اًحتم .تعریف کنی هم اعضاهست چند بار دیگر این قصه را هم مطالعه کنی و برای دیگر

به تصاویر و  طور دیگریبازش کردم و این بار ، سراغ کتاب رفتم قول ندادم ولی ذهنم درگیرش شد. کنی.می

گویی که برای اعضا قصه هاخیلی وقت ؛شده خط نمیو بیشتر از دبود داستان خیلی کوتاه  .نگاه کردممتن آن 

 .شدرا به آن اضافه می مطالبیهه اکردم فی البدمی

قصه گو باید قصه را از صفحات کتاب » تالیف الین گرین افتادم: "هنر و فن قصه گویی"یاد مطلبی از کتاب 

قصه برای گویندگان آن معنایی داشته  شود مگر اینکهر نمیکار میس این و روح زندگی را در آن بدمد. برگیرد

گو باید از بنابراین قصه در مورد قصه حساس و توانا هستند. فردها در فهم احساسات حقیقی زیرا بچه ؛باشد

 «و بخواهد دیگران را نیز در این لذت سهیم نماید. حال و هوا و سبک داستان لذت ببرد محتوا،

که لذت قصه را  ای انتخاب کندگو باید قصهقصه دل نشیند. برلاجرم چیزی که از دل برآید  نکته سوم:

 ش به وجود آورد.اهم در خود و هم در مخاطب

ارکانی  درست بود که من از این داستان لذت نبرده بودم ولی لذت بردن اعضا و ارتباط خوب با قصه یکی از

  تغییر کند. ظرم درموردشکتاب ن یهتا پس از خواندن چند بار بود که مرا واداشت

جاهایی را که دوست نداشتم حذف و چیزهایی را اضافه کردم.  پس قلم را گرفتم و شروع به نوشتن کردم.

  شد.تر مینشست و جذاببه دلم می افتادمیروز ههای عجیبی که برایش روزبپرست قصه با اتفاقآفتاب

چیزهای جدیدی به ذهنم  داستان کرده و خودم را درگیر حوادث کم با شخصیت داستان ارتباط گرفتم وکم

 رسید.می

 اش کند.اش زندگی کند تا بتواند با آن ارتباط گرفته و در خود درونیگو باید با قصهقصه نکته چهارم:

کردم. عاشق آفتاب پرست بار نوشتم و در هر بار نوشتن چیز جدیدی به آن اضافه می 5یاد دارم داستان را 

واقعی را نگاه  هایپرستهایی از آفتابفیلم بود. همراه ام با منزندگی یلحظه لحظهدر و  قصه شده بودم

  ای بودقصه هماناین شد ی باورم نمدیدم. را می راه رفتن و حتی تغییر رنگش دست، حرکات چشم، کردم.می

جشنواره انتخاب در گویی آن هم رای قصهبکردم روزی وقتی اولین بار خواندمش خوشم نیامد و فکر نمیکه 

  کنم.

ای است که حرف ی مناسب نقل قصهقصه» :گویدمی "گوییهنر و فن قصه"در کتاب  "الین گرین"چه زیبا 

هم از تمامیت  هم از تخیل بهره برده،، کندیا نیز به بهترین شکل ممکن بیان مبرای گفتن دارد و این حرف ر

 دانایی، زیبایی، عشق به نشاط، چون دلسوزی،هم پایدار،های آن ارزش در دهد.و هم به کودک چیزی می

 یاما به تلویح و پوشیده است زیرا یک قصه، همدلی با طبیعت و میل به زندگی وجود دارد دلیری، مهربانی،

 «دون تلقین و موعظه.دهد اما بخوب یاد می



  !بلکه با مکث و دقت نوشتن و خواندن بار یک با نه من باور کردم که هر قصه حرفی برای گفتن دارد البته

شد حالا تبدیل گویی جشنواره انتخاب نمیوقت برای قصههیچو نگاه سطحی به آن داشتم  ابتدا  که کتابی

ش دارم اآن هم به صورتی که در من نهادینه شده و دوست گوییای برای شرکت در جشنواره قصهشده به قصه

شروع جدیدی  و کردم زندهپرست عجیب را دوباره آفتاب داستانطوری که من همان کنم.یو با آن زندگی م

  برای من شد.

شدم و این نشان به هدفم نزدیک می داشتمکردم بیشتر از آنچه که تصور گویی میدیگر وقتی برای اعضا قصه

قصه داشته باشم  پس دیگر نباید هر سال دغدغه انتخابه بودم، انتخاب کرداز آن داشت که مسیرم را درست 

 شروع یک قصه تازه و نو باشد.تواند میبلکه هر داستانی 

باید با احساس  گوبرای انتخاب  قصه دنبال یک داستان ویژه و متفاوت نباشیم بلکه قصه نکته پنجم:

 ها رادر داستان ایجاد کند.درونی خود آن ویژگی

و رتبه ه شرکت کردپرست عجیب آفتاب یا قصهببیست و چهارمین جشنواره قصه گویی استان مازندران در 

بیانم کردم با لذت هرچه بیشتر و با تمام وجود زمانی که قصه را اجرا می .نمودماول استان مازندران را کسب 

پس از پایان  ذت بردند.ل آنها هم ه هم از مخاطبم بازخورد گرفتم وو به همان انداز کردرو به جلو حرکت می

در ابتدا هیچ حسی به آن نداشتم و چه که  متنییه بود، لی اوباورم نمی شد این همان قصه باز همقصه گویی 

که از مخاطبم برای بار اول قصه گویی   باشد همان پاسخ زیباییاش دلیلشاید  شد که به اینجا کشیده شد؟

 گرفتم.

، قصه خاص و متفاوت باشمدنبال یک ه که همیشه نباید ب ان یک مربی کانون به این نتیجه رسیدمبه عنو

تواند همه و همه تبدیل به یک قصه جذاب و اتفاق می خاطره، که حتمن به دلم بنشیند بلکه هر کتاب،متنی 

ارتباط گرفته و زندگی کند تا بتواند از  آنبه شرطی که مربی بارها و بارها آن قصه را بخواند، با دلنشین شود،

 ش.انشیند و هم مخاطببای که هم به دل خودش قصه کند. دل صفحات هر کتابی قصه جدیدی را خلق

درست اتفاقی که قصه مارمولک عجیب در من به  .متاثر شود ار باشد و هم مخاطبشذتاثیرگبر خودش هم 
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